
 بسم الله الرحمن الرحیم

 ائمة حجج الهی بعد از نبی اکرم– وتقلید اجتهاد: موضوع

 25/11/99 دومجلسه شصت و 

و هو خیر ناصر و معین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 

 لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم آل اللهعلی آله رسول الله و محمد الصلاة علیالحمدلله و

 .علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

م و موفقیت کنمان تبریک عرض میعزیزانرحمت الهی را به همه  شدن اه سرازیرفرا رسیدن ماه رجب، م

م. عزیزان دقت کنند در خداوند متعال خواهان علیها از المؤمنین )سلام اللهه امیرعزیزان را در این ماه بزرگ، ما

 شان وو عبادت به نحوی در رفتار، اخلاق، ،این ماه که ماه مربوط به حضرت امیر )سلام الله علیها است

 .های دیگر کاملاً تفاوت داشته باشدکه با ماه ،شودشان تغییراتی حاصل کارهای

نند به طور کا نقاط ضعف با تمام وجود مبارزه کنند ب تلاش، ستیضعفی که در زندگی دارند چ طاقن ندببین 

د وقتی تلاش کنن ،شودشان گشوده میدرهای گناه به روی ،با یک عصبانیت شوند ومیعصبانی  زودمثال اگر 

 یچشمگر ا  بنشانند. را فرو المؤمنین )سلام الله علیها عصبانیت خودشوند به حساب امیرخواهند عصبانی می

 ند.به خاطر امیرالمؤمنین، چشم پوشی ک ،نامحرم گشوده است خدای نکرده به

ا را ترک هلام الله علیها اینالمؤمنین )سبه حساب امیر ،کنندشنوند، غیبتی میغیبتی می خدای نکرده بعضاً 

سلام الله  ةطاهر ةصدیق حضرت،ها به حساب حضرت امیر )سلام الله علیها باشدد که اگر اینند و یقین بداننکن

عنایتی  ،المؤمنین استامیر راه ولایت   ةو اولین شهید ،المؤمنین )سلام الله علیها استدر امیر که فدایی علیها

 ،همه زندگی ما به لطف و نظر ایشان بستگی دارد که عصر )ارواحنا فداهاد کرد. حضرت ولینخواه

ه  ثَبَتَت  الَْ » وُجُود  قَ الْوَرَى وَ ب  ه  رُز  يُمْن  مَاءب   «رْضُ وَ السمَ



امیر تغییراتی در خودمان ایجاد  حضرت قطعاً اگر ما این ماه را تلاش کنیم به حساب)عنایت خواهند کرد.ا 

  .شودخوانده قلب شود دعاهای ماه رجب با حضور ی به ما خواهند کرد و تلاش اهم عنایت ویژهایشان  ،کنیم

 «خَيْر ل كُل   أَرْجُوهُ  مَنْ  يَا»

با حضور قلب و با دقت ،وارد شدهی که در ماه مبارک رجب یمخصوصاً استغفارها ،بخوانیم قلب حضور را با

 هی. اگر ماماه مبارک رمضان و ماه ضیافت ال برایشویم آماده  شروع کنیم و  خلاصه باید از امروز ،بخوانیم

مان، رفتارمان، است در اخلاقسلام الله علیهما المؤمنین و رسول اکرم در ماه رجب و شعبان که ماه امیر

هره ببریم توانیم بنمی ،تغییراتی ندهیم قطعاً از فیوضات ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الله استعقائدمان،

 این را یقین داشته باشید.

لهی و بهره برای رفتن به ضیافت ا ،پاک روح ،پاکقلب  خواهد.گی میهی آماد از ماه ضیافت البهره بردن 

 .کنندما را حتماً دعا  یادشان بودان شاء الله دوستان هم اگر  ،کرَم خداوند تبارک وتعالی یسفرهبردن از 

و  آورده« مفاتیح» هم در« محدث قمی»نماز استغفار را که مرحوم  ،مخصوصاً اگر بتوانند در این سه ماه 

 دو رکعت بخوانند.که هر روز این نماز استغفار را  ندملتزم بود« بهجت»الله العظمی گویند مرحوم آیتمی

 .«جعفر طیار»مثل نماز استغفر الله ذکر مرتبه  150است با 

 کوعر  عد از ذکر. بافقط استغفر الله )  ،مرتبه استغفر الله 15و بعد  شودسوره قدر خوانده می ،یعنی بعد از حمد

ده  مه  دوم سجده در،ده مرتبهتین بین سجد سجده  ده مرتبه، بعد از ذکرشود ده مرتبه. ، بلند میده مرتبه

 در رکعت دوم هم به همین شکل است. .مرتبه 75 هم ده مرتبه،مجموعاسجده  از،بعد مرتبه 

و  غم فتندگبعضی از دوستان می ،دارد و عجیبی اثر خاص ،زدایدمی انسان ها را از دلاین استغفار اولاً غم

 یروح شییک گشا گفتندیخوانند مبیک مرتبه نماز استغفار را کردم غصه وجودمان را فرا گرفته و ... توصیه 

 کند.باز می انسان ویاستغفار درهای نعمت الهی را به ر ،به اضافه .خیلی خوبی پیدا کردیم

رُوا قَوْم   )وَيا ل   إ ليَه   تُوبوُا ثُممَ  رَبمَكُمْ  اسْتَغْف  مَاءَ ا يرْس  دْرَارًا عَلَيكُمْ  لسمَ ةً  وَيز دْكُمْ  م  ت كُمْ  إ لَى قُومَ  تَوَلمَوْاتَ  وَلَا  قُومَ

ينَا م   مُجْر 



 يپ را آسمانا باران) تا بازگرديد، او سوي به سپس کنيد، آمرزش طلب پروردگارتان از! من قوم اي و

 !نتابيد برا حق از) روي گنهکارانه، و! بيفزايد نيرويتان بر نيرويي و بفرستد؛ شما بر پي در

 52ا: آیه 11سوره هود )

 «کعفوَ  کعفوَ  رب  »ذکرش  مثل همین نماز است فقط را که «فونماز ع» جمعه غروب اگر دوستان بتوانند

  .خیلی خوب است بخوانند، است

 ستعینن به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ اللهم صلی علی محمد وآل محمد

 ...الله رسول محمد علی والصلاة الحمدلله معین و ناصر خیر هو و

 آغاز بحث...

 ةحجت بودن را به ائم اینهای الهی بر خلائق هستند و انبیاء )علیهم السلاما حجت این بود کهبحث ما 

-معرفی کرده رای مردمحجت ب را فقهاء )علیهم السلاما هم هو ائم ،بامرالله )علیهم السلاما محول کردند

  :اندفرموده عصرحضرت ولیاند.

م» ه  عَلَيْه  ةُ اللمَ نَا حُجمَ
ت ي عَلَيْكُمْ وَ أَ نمَهُمْ حُجمَ  «فَإ 

 .های من بر شما هستندحجت آنهامن حجت خدا بر فقهاء هستم و 

كمال الدين و تمام النعمة؛ ابن بابويه، محمد بن على، محقق/ مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر: 

 ، 240، ص1اسلاميه، ج

 ار ز طرف خدای عالمحق تأسیس حکومت افقیه  ولی   می خواهیم زمینه سازی کنیم برای این بحث که آیا

 دارد یا ندارد؟

 اشکالات و ایراداتی وارد می کنند. است. ه آراء شدهمعرکدر فضای مجازی و ما  امروز این بحث در جامعه 



 مروزا ،هایش را مطرح کردیمرا هم سنداً بررسی کردیم و هم بعضی از عبارت« جامعه کبیره»ما جلسه گذشته  

 بحث می کنیم.روایت خیلی خوبی است که کند نقل می« شیخ صدوق»در مورد روایتی که مرحوم 

مَهُ  أَب ي» ثَنَا قَالَ  اللمَهُ  رَح  ه   عَبْد   بنُْ  سَعْدُ  حَدمَ  بْن   ور  مَنْصُ  عَنْ  يَحْيَى بنْ   صَفْوَانَ  عَنْ  يَز يدَ  بنْ   يَعْقُوبَ  عَنْ  اللمَ

بَ ي قُلْتُ  قَالَ  حَاز م   ه   عَبْد   ل   ا«)علیه السلام اللمَ

سنت و کسانی است که با مردم، با اهل ءامام صادق )سلام الله علیها و جزاز اصحاب « مزمنصور ابن حا»...

 کند که:آید و نقل میخدمت امام صادق )سلام الله علیها می.علماء مناظراتی داشته 

ه   رَسُولَ  أَنمَ  تَعْلَمُونَ  لَسْتُمْ  أَ  فَقُلْتُ  قَوْماً  نَاظَرْتُ  إ ن ي» ةُ  هُوَ  ص اللمَ نَ  الْحُجمَ  «الْخَلْق   عَلَى اللمَه   م 

 بر حجت خدا بر خلق نبود؟آیا پیغم گفتم

ينَ » ةُ  كَانَ  مَنْ  اللمَه   رَسُولُ  ذَهَبَ  فَح  نْ  الْحُجمَ ه   م   «بَعْد 

 ؟شدحجت چه کسی آن  ،پیغمبر که از دنیا رفت

 «القُْرْآنُ  فَقَالُوا»

ي فَنَظَرْتُ » ذَا القُْرْآن   ف  مُ  هُوَ  فَإ  يه   يُخَاص  ئُ  ف  يقُ  وَ  الْحَرُور ي   وَ  الْمُرْج  نْد  ي الز  نُ  لَا  المَذ  ى يُؤْم  جُلُ ال يَغْل بَ  حَتمَ  رمَ

ةً  يَكُونُ  لَا  القُْرْآنَ  أَنمَ  فَعَرَفْتُ  ُخَصْمَهُ  م إ لامَ  حُجمَ قَي   «ب 

همه )در  ،دایمان به خدا هم ندار که« دیقیزن» ،«ارجیخ»، «ةئمُرج  »کردم، دیدم از به قرآن نگاه 

دانستم قرآن به ،شوندمیهم غالب  شانطرف مقابل رکنند و بمیبه قرآن استدلال مقصودشانا 

 تنهایی حجت نیست.

: تحقيق فقه، –: مصادر حديث شيعه  ا رده381علل الشرائع؛ نويسنده: الشيخ الصدوق )وفات: 

 لشرف،ا النجف - ومطبعتها الحيدرية المكتبة منشورات:  ناشر العلوم، بحر صادق محمد السيد: تقديم

 193، ص1م، ج 1966 - 1385اپ : چ سال



ه ک طورهمان ،گویند امام ما قرآن استمی هستند کهالان هم بعضی  .دوستان عزیز این نکته ظریفی است

خواهیم وارد این فعلاً نمی- ،را برای شما امام قرار دادیم« تورات»ما کتاب  است کهدر رابطه با حضرت موسی 

 تواند برای ما حجت باشد.نمی ،تبیین پیغمبر و امام بدون   قرآن ؛-شویمبحث 

این همه آیات  .خلاف قرآن است ،خود  اینقرآن را منهای امام حجت بدانندولی  ها قرآن را قبول دارندناگر ای

  :در قرآن آمده که اطاعت پیغمبر یک اطاعت مستقل خواندیم قبلاً که 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا   نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواا)وَمَا آتَاكُمُ الرمَ

 .دآنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد )و اجرا کنيدا، و از آنچه نهي کرده خودداري نمايي

 7ا: آیه 59سوره حشر )

ا كْرَ ل تُبَينَ ل لنمَاس  نْزَلنَْا إ ليَكَ الذ 
 )وَأَ

 44ا: آیه 16سوره نحل )

نَا، از بیان است  « إقرء للناس و ..» :گویدنمی مراد  ،بیان یعنی معنای قرآن را برای مردم تفسیر کردن ،)تُبَی 

 حریرت»در « علامه حلی»ولی مرحوم  ؛تر نیستبیشآیه  500 آیات الحکام .الهی را برای مردم بیان کردن

 .اندع فقهی را ذکر کردههزار فر  70 «الحکام

؟ در سلغَ یا کرد مسح  پا را در وضو باید ،هیم وضو بگیریمخوامی اختلاف است، شرعی معمولیدر مسائل  

  .کنیمهر کدام به قرآن استدلال می ابتدائیات

كُمْ وَأرَْجُلَ  ق  وَامْسَحُوا ب رُءُوس  يكُمْ إ لَى المَْرَاف  لُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَد  لَاة  فَاغْس  اكُمْ إ لَى الكَْعْ )إ ذَا قُمْتُمْ إ لَى الصمَ  بَين 

 6ا: آیه 5مائده )سوره 

ها شیعه نمیلیون نفر از ای 500 -400، مسلمان هفتصد میلیون جمعیت   -میلیارد و ششصد یک شما ببینید

 :گویندمی همه ،هستند



كُمْ وَأرَْجُلَكُمْا  )وَامْسَحُوا ب رُءُوس 

كُمْا ا أَرْجُلَكُمْ ) به )وجوهَکمالذا  استعطف گویند ها مینآاما  ؛منصوب استلذا عطف است به محل )ب رُءُوس 

 گوید:کنند بعد میهمه هم به قرآن استدلال می !کنیم؟ چه کنیم مانند)وجوهکما. لباید غَس

ةً  يَكُونُ  لَا  الْقُرْآنَ  أَنمَ  فَعَرَفْتُ » م   إ لامَ  حُجمَ قَي  يه   قَالَ  فَمَا ب  نْ  ف  اً  كَانَ  ء  شَيْ  م   «حَق 

 .لاکمو  باشدمی که هر چه درباره قرآن گفت حق قی   همراه تواند حجت باشد مگر بهقرآن نمی

ن و بدون مفسر برای ما حجت باشدیعنی قرآن نمی   .تواند بدون مبی 

مُ  فَمَنْ  لَهُمْ  قُلْتُ »  «؟القُْرْآن   قَي 

م)وقتی کنم سوال میآنها از  م قرآن چه کسی است؟  اداشته باشد  ی وجودقبول کردند که باید قی   قی 

ه   عَبْدُ  كَانَ  قَدْ  قَالُوا»  «فُلَان   وَ  يَعْلَمُ  فُلَان   وَ  مَسْعُود   بنُْ  اللمَ

هُ  قُلْتُ »  «كُلمَ

مند دانندها همه قرآن را مینآیا ای  ؟و   قی 

 دهند؟ یعنی هر چه از قرآن سوال کنند جواب می 

دْ  فَلَمْ  لَا  قَالُوا» فُ  إ نمَهُ  يُقَالُ  أَحَداً  أَج   «لیه السلاماع)  طَال ب   أَب ي بنُْ  عَل ي   إ لامَ  كُلمَهُ  ذَل كَ  يَعْر 

 ،نمی شناسمداندمیل قرآن را ک بگویند طالب)سلام الله علیهاکسی کهجز علی بن ابی

: تحقيق فقه، –: مصادر حديث شيعه  ا رده381علل الشرائع؛ نويسنده: الشيخ الصدوق )وفات: 

لشرف، النجف ا -كتبة الحيدرية ومطبعتها الم منشورات:  ناشر العلوم، بحر صادق محمد السيد: تقديم
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ن، تنها کسی که مدعی است در رابطه با قرآ .سنت استهای مهم اختلافی میان ما و اهلیکی از بحث این

 .نیست «علیه السلام» علیحضرت داند جز ،میبا قرآن است  که در رابطه تمام آنچه

 آية من ما ، الله كتاب عن سلوني ، به حدثتكم إلا القيامة يوم إلى يكون شيء عن تسألوني لا فوالله»

 «جبل في أم سهل في ، بنهار أم نزلت بليل أعلم وأنا إلا نزلت

 دار هـ،489: الوفاة السمعاني الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر أبو: المؤلف اسم ؛القرآن تفسير

 إبراهيم بن ياسر: تحقيق ، الولى: الطبعة م،1997 -هـ1418 - السعودية - الرياض - الوطن دار: النشر

  250، ص5، جغنيم بن عباس بن غنيم و

 .اند ، آورده 234صفحه  3صنعانی در تفسیرش ،جلد  عبدالرزاقو  35، صفحه 1در تفسیرش جلد « قرطبی»

 گوید:میآورده مثلا تعابیری  «ابن عباس» از

 «طالب أبي بن علي فعن القرآن تفسير من أخذت ما»

 آورد:همین را می بعد

 فوالله الله كتاب عن سلوني به حدثتكم إلا القيامة يوم إلى يكون شيء عن تسألوني لا فوالله سلوني»

 «جبل في أم نزلت سهل في أم بنهار أم نزلت أبليل أعلم أنا إلا آية من ما

 بن كرب أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو: المؤلف -القرطبي تفسير=  القرآن لحكام الجامع: الكتاب

 وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق -اهـ671: المتوفى) القرطبي الدين شمس الخزرجي النصاري فرح

  35، ص1القاهرة ج - المصرية الكتب دار: الناشر -أطفيش

 ،190، صفحه 19در جلد «  855متوفای  بدر الدین عینی» اثر  « بخاری الشرح صحیح فی  عمدة القاری»

شود یم یعنی این جزء روایاتی است که تقریباً  ؛آوردهمین تعبیر را می« ابن عبدالبر» .آوردهمین تعبیر را می

 ندارد. اند و سنداً هم هیچ مشکلیآوردهریب به متواتر ق ،در حد متواتر نباشداگر گفت 

  .داندطالب، احدی ادعا ندارد که تمام قرآن را میبن ابیغیر از علی  دگویمی« مزمنصور ابن حا»ولذا 



يْ  كَانَ  إ ذَا وَ »  «أَدْر ي لَا  هَذَا قَالَ  وَ  أَدْر ي لَا  هَذَا قَالَ  وَ  أَدْر ي لَا  هَذَا قَالَ  وَ  القَْوْم   بَيْنَ  ءُ الشمَ

؟ ستیچ شمرادو کنیم این آیه کجا نازل شده سوال  و اگر ما علی را رها کنیم دنبال افراد دیگر برویم

 «لا ادری» ....« لا ادری»گوید می

 «طَال ب   أَب ي بْنَ  عَل يمَ  أَنمَ  فَأَشْهَدُ  أَدْر ي أَنَا هَذَا قَالَ  وَ »

: تحقيق فقه، –: مصادر حديث شيعه  ا رده381علل الشرائع؛ نويسنده: الشيخ الصدوق )وفات: 

لشرف، النجف ا -صادق بحر العلوم، ناشر : منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها  محمد السيد: تقديم

 193، ص1م، ج 1966 - 1385سال چاپ : 

-، «عودعبدالله مس»دهند حتی بجواب  توانندها نمینو ای یمکنبینیم از افرادی سوال میمی گوید وقتی کهمی

 ابن» نزدماه  یکنزدیک  ها، اینکنندحکمی را سوال می «ن مسعودعبدالله اب»از مثلا روایت جالبی هست که 

 ولیزنم ماه گفت من حرفی می یکبعد از  ،کردندی سوال میارفتند در رابطه با مسئلهمی« مسعود

هُ عز وجل وَرَسُولُهُ » يْطَان  وَاللمَ نَ الشمَ ه  عز وجل وان يَكُنْ خَطَأً فمني وَم  نَ اللمَ نْ يَكُ صَوَاباً فَم  يئَان   فَإ   «بَر 

 !بری هستند خدا و پیغمبر از این، ،شیطان است جانب اگر خطا بود این مال من و از

 لشيبانيا أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو: المؤلف -حنبل بن أحمد الإمام مسند: الكتاب

 201، ص 4ج-القاهرة – الحديث دار: الناشر -شاكر محمد أحمد: المحقق -اهـ241: المتوفى)

« لهکلا»از او در رابطه با  شده.نقل هم البته این عبارت از ابوبکر  ،ی که این عبارت را دارد«عبدالله مسعود»

 گوید:می ،سنت استهای معتبر اهلاز کتاب که، «المعتمد»در کتاب شده.از عمر هم نقل  .سوال کردند

يَ  » ديق بكر أبي عَن فَرو  ي قَالَ  أَنه الص  يهَا أَقُول الْكَلَالَة ف   يكن إ نوَ  الله فَمن صَوَابا يكن فان برأيي ف 

يْطَان وَمن فمني خطأ نْهُ  وَرَسُوله وَالله الشمَ يْ  وَمن فمني خطأ يكن وَإ ن الله عبد وَقَالَ  بريئان م   طَانالشمَ

نْهُ  وَرَسُوله وَالله  الله فَمن صَوَابا يكن فان عمر رَآهُ  مَا هَذَا اكْتُبْ  لكَاتبه الْخطاب بن عمر وَقَالَ  بريئان م 

 «عمر  فَمن خطأ يكن وَإ ن



، دار النشر: دار 436اسم المؤلف:  محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين الوفاة: -المعتمد 

 381، ص2، الطبعة: الولى ، تحقيق : خليل الميس، ج 1403 -بيروت  -الكتب العلمية 

...  و« عبدالله مسعود»امثال  نزدیک ماه دانند و کنند نمیسوال می آنهای است که وقتی از یهاها نمونهنای

خر آ -دهید؟گویند شما صحابی پیغمبر بودید چنین و چنان بودید چرا جواب نمیمی ،کنندرفت و آمد می

 گویند.طور میاین

 طَال ب   أَب ي بنَْ  عَل يمَ  أَنمَ  فَأَشْهَدُ  أَدْر ي أَنَا هَذَا قَالَ  وَ  طَال ب   أَب ي بنَْ  عَل يمَ  أَنمَ  فَأَشْهَدُ  أَدْر ي أَنَا هَذَا قَالَ  وَ »

مَ  كَانَ  ةً  كَانَ  وَ  مَفْرُوضَةً  طَاعَتُهُ  كَانَتْ  وَ  القُْرْآن   قَي   لَىعَ  لی الله علیه واله وسلماص)  اللمَه   رَسُول   بَعْدَ  حُجمَ

مْ  النمَاس   ه   «كُل 

ب، طالدهم علی ابن ابیگویم شهادت میرسم میها به این نتیجه میاین، من با اینگوید بعد از می

م   بعد از رسول خدا بر تمام مردم است. قرآن است و طاعتش واجب است و حجتقی 

ي قَالَ  مَا أَنمَهُ  وَ » مَكَ  فَقَالَ  حَق   فَهُوَ  الْقُرْآن   ف   «اللمَهُ  رَح 

مَک الله»به این شکل برایش نقل کردم فرمود برای امام صادق وقتی مناظراتم را  خدا تو را مورد « رَح 

 .رحمت قرار بدهد

لْتُ » ى يَذْهَبْ  مْ ل َطَال ب   أَب ي بنَْ  عَل يمَ  إ نمَ  قُلْتُ  وَ   رَأسَْهُ  فَقَبمَ ةً  تَرَكَ  حَتمَ نْ  حُجمَ ه   م  ه  ال رَسُولُ  تَرَكَ  كَمَا بَعْد   لمَ

ةً  لی الله علیه واله وسلماص)  نْ  حُجمَ ه   م   «بَعْد 

بعد از خودش حجتی برای مردم  طالببعد عرض کردم علی بن ابی حضرت را بوسیدم سر منور

 مانند آنچه پیامبر انجام دادندگذاشته 

ةَ  إ نمَ  وَ » نْ  الحُْجمَ  عَل ي   بْن   ن  الحَْسَ  عَلَى أَشْهَدُ  وَ  لیه السلاماع)  عَل ي   بْنُ  الحَْسَنُ  لیه السلاماع)  عَل ي   بَعْد   م 

ةَ  كَانَ  أَنمَهُ  لیه السلاماع)  مَكَ  فَقَالَ  مُفْتَرَضَة   طَاعَتَهُ  أَنمَ  وَ  الْحُجمَ هُ  رَح  لْتُ  اللمَ  ىعَلَ  أَشْهَدُ  قُلْتُ  وَ  رَأْسَهُ  فَقَبمَ

ى يَذْهَبْ  لَمْ  أَنمَهُ  لیه السلاماع)  عَل ي   بْن   الحَْسَن   ةً  تَرَكَ  حَتمَ نْ  حُجمَ ه   م  الله  لیص)  اللمَه   رَسُولُ  تَرَكَ  كَمَا بَعْد 



ةَ  أَنمَ  وَ  )علیه السلاما أَبُوهُ  وَ  علیه واله وسلما جمَ نْ  الحْ   وَ  مالیه السلاع)  عَل ي   بْنُ  الْحُسَيْنُ  الْحَسَن   بَعْد   م 

مَكَ  فَقَالَ  مُفْتَرَضَةً  طَاعَتُهُ  كَانَتْ  هُ  رَح  لْتُ  اللمَ  «رَأسَْهُ  فَقَبمَ

 :ندکبه همین شکل نقل می ،بوسیدمگرفتم سر مقدسش را میمورد تفقد حضرت قرار می گوید هر وقتمی

ى يَذْهَبْ  لَمْ  أَنمَهُ  لیه السلاماع)  عَل ي   بنْ   الحُْسَيْن   عَلَى أَشْهَدُ  وَ  قُلْتُ  وَ » ةً  تَرَكَ  حَتمَ نْ  حُجمَ ه   م   كَانَ  وَ  بَعْد 

ةُ  نْ  الحُْجمَ ه   م  مَكَ  فَقَالَ  مُفْتَرَضَةً  طَاعَتُهُ  كَانَتْ  وَ  لیه السلاماع)  الْحُسَيْن   بنَْ  عَل يمَ  بَعْد  لْ  اللمَهُ  رَح   رَأْسَهُ  تُ فَقَبمَ

ى يَذْهَبْ  لَمْ  أَنمَهُ  الحُْسَيْن   بْن   عَل ي   عَلَى أَشْهَدُ  وَ  قُلْتُ  وَ  ةً  تَرَكَ  حَتمَ نْ  حُجمَ ه   م  ةَ  أَنمَ  وَ  بَعْد  نْ  الحُْجمَ ه   م   بَعْد 

مَكَ  فَقَالَ  مُفْتَرَضَةً  طَاعَتُهُ  كَانَتْ  وَ  جَعْفَر   أَبُو عَل ي   بنُْ  دُ مُحَممَ  هُ  رَح  هُ  أَصْلَحَكَ  قُلْتُ  اللمَ ن ي اللمَ  رَأسَْكَ  أَعْط 

لْتُ  كَ  رَأسَْهُ  فَقَبمَ هُ  أَصْلَحَكَ  فَقُلْتُ  فَضَح  ى يَذْهَبْ  لَمْ  أَبَاكَ  أَنمَ  عَل مْتُ  قَدْ  اللمَ ةً  تَرَكَ  حَتمَ نْ  حُجمَ ه   م   مَاكَ  بَعْد 

ه   فَأَشْهَدُ  أَبُوهُ  تَرَكَ  اللمَ ةُ  أَنْتَ  أَنمَكَ  ب  نْ  الحُْجمَ ه   م  مَكَ  كُفمَ  فَقَالَ  مُفْتَرَضَة   طَاعَتَكَ  أَنمَ  وَ  بَعْد   «اللمَهُ  رَح 

اواخر  امام صادق )علیهم السلاما مخصوصاً  ةکه ائم ،ست شاید برای تقیه استیبرای چ« کُفمَ »جا کلمه در این 

خدای عالم تو را مورد رحمت قرار د بس کن نگویروی این جهت می ،عمرشان در تقیه خیلی شدیدی بودند

 .دهد

ن ي قُلْتُ »  لْهُ  رَأْسَكَ  أَعْط  كَ  أُقَب  ا سَلْن ي قَالَ  فَضَح  ئْتَ  عَممَ رُكَ  فَلَا  ش   «أَبَداً  اليَْوْم   بَعْدَ  أُنْك 

 حضرت خندیدند ،تان را ببوسم بعد عرض کردم اجازه بدهید سر مقدس

 .کنمخواهی از من بپرس من بعد از این دیگر نسبت به تو مطلبی را انکار نمیهر چه می

: تحقيق فقه، –: مصادر حديث شيعه  ا رده381علل الشرائع؛ نويسنده: الشيخ الصدوق )وفات: 

لشرف، النجف ا -وم، ناشر : منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها العل بحر صادق محمد السيد: تقديم

 193، ص1م، ج 1966 - 1385سال چاپ : 



آمدند خدمت مطالب زیادی می« هشام ابن حکم»، «زراره»، «محمد ابن مسلم»، «مزمنصور ابن حا» علیه

گفته ما از او بیزار هستیم و  رطواگر این ندگفتو حضرت هم می ،کردندامام صادق )سلام الله علیها مطرح می

 جوييم.برائت می

و از ت ام ،کنندبرای من نقل  تو چیزی از اگربعد از این فرمایند می« مزمنصور ابن حا»به حضرت  جانلذا ای

 .م یکنم و انکارت نمیجوييبرائت نمی

رُكَ  فَلَا »  ر ،بر سبسیاری از روات خوب  علیهی که یهاگردد به همان حرفبر می ظاهر لفظ« أَبَداً  اليَْوْم   بَعْدَ  أُنْك 

 و ...قائل به جسمانیت خدا است  نستجیر بالله« هشام»مثلاً افتاد ،میزبانها 

روایت هم این سند د.نقل نشده باش ةشان از ائمی در مذمتیهاها و روایتکه عبارت کمتر داریم از روات

  .کاملاً صحیح است

دارد « یشیخ طوس» ،«مشیخ القمیین وثقته»گوید می« اشینج»که است  «ابن بابویه»که « حدثنی ابی»

 .«کانَ فقیهً جلیلً ثقةً »

  ،توثیقش کردند« شیخ طوسی»و « نجاشی» که ثقه است. «عبدالله اشعریسعد ابن » 

 «وکان ثقةً وصدوقاً » :، دارد است «یعقوب ابن یزید»

  ،«ثقة  ثقة  »دارد « نجاشی» ،است «صفوان ابن یحیی» 

 دارد که « نجاشی»،است  «مزمنصور ابن حا»

 « وفقهائهم أصحابنا أجلة من صدوق، عين ثقة،»

که رسول اکرم حجت بر خلائق  طوردهد همانها هم نشان میبارتسند روایت هم هیچ اشکالی ندارد و ع

 .)علیهم السلاما هم حجت بر خلائق هستند ةائم ند،هست

الله فراموش  ان شاءرک رجب خدا ان شاء الله بر توفیقات همه بزرگواران بیافزاید و ما را هم در این ایام ماه مبا

تلاش کنید که از امروز تمام  ،«علیکم بتزکیة النفس علیکم بتزکیة النفس، علیکم بتزکیة النفس،»نکنند و فقط 



التماس دعا خدا  کاملاً تفاوت داشته باشد. ،ا روزهای دیگرتان بنمازهای ،تان با روزهای دیگررفتار و اخلاق

 !مه عزیزانحافظ ه

 «والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته»


